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کتابخانہ ملی ایران ۲۔۷۶ 


در قرب الاسناد بہ سند معتبر از حضرت صادق لب روایت کردہ است کہ: از برای 
رسول خداقَلثتٍ از خدیجه متولد شدند طاہر و قاسم و فاطمه وامٌکلثوع و رقیه و زینب, 
فاطمہ راہہ حضرت امیرالمؤمٹین تزویج نمود؛ و تزویج کرد بہ ابوالعاص بن ربیعه کە 
از بنی‌امیه بود زینب را؛ وبہ عشمان بن عفان امکلثوم راء و پیش از آنکه بە خانه او برود بە 


رحمت الھی واصل شد:, وبعد از او حضرت رقيە را بەاو تزویج نمود. 
پس از برای حضرترسول كت در مدینہ اِراقیم مِتوَلِدًشِد از ماریه قبطيه کە به ھدیه 
فرستادہ ہود از برای آن حضرت پادشاہ اسکند رت هَکَااءتزِاکچلٰی و بعضی هدایای دیگر'. 


وابن بابویە بە سند معتبر از آن حضرّتَرَوَايك کیزک اسگ؛کہ: از برای رسول 
ہس ھا ہے سر طاہر عبداللہ بود ۔وامٌکلثوم و رقیه 
وزینب وفاطمة. 

حضرت امیرالمؤمنین ا فاطمہ را تزویج نمود؛ و تزویج نمود زینب را ابوالعاص بن 


ربیع واو مردی بود از پنی أمیه؛ وعشان بن عفان امٌکلثوم را تزویج نمود و پیش از آنکہ بە 
خائة او برردیه رحمث الھی واصل شدہ پس چسون به جنگ بدر رفتند حضرت 


رسول ثَلثْلٍ رقیہ را بہ او تزویج نمود. 
وبرای آن حضرت ابراھیم از ماریة قبطیه متولد شد واو کنیزی بود امٌّ ولد'''. 
وشیخ طبرسی وابن شھرآشوب و دیگران روایت کردہاند کە: اولاد امجاد آن مفخر 


٢‏ خصال ۴۰۴۔. 


عہاد از غیر خدیجه بھم نرسیدند مگر ابراھیم که از ماریه بوجود آمد*'. 

و مشھور ان است که برای ان حضرت سم پسر'بوچود آمد: اول قاسم وآن حضرت را 
یه ان سبب ابوالقاسم کنیت کردند واو پیش از بعثت آن جناب متولد شد؛ دوم عبداللہ کہ 
بعد از بعشثت متولد شد وہہ این سہب او را ملقب بہ طیب و طاہر گردانیدند: سوم ابراهی9''. 

وبعضی گفتەاند کە: پسران آن حضرت پنج تن بودند وطیب و طاھر را نام دو پسر 
دیگر می دائند غیر عبداللہ ”۳ء وقول اول اشھر واصح است. 

ومشھور أن است که قاسم پیش از عبدالہ متولد شد وبعضی ہر عکس گفتەاندء وہہ 
اتفاق ھردودر طفولیت درمکھ معظمہ به ریاض جنت ارتحال تمودند, وابرأھیم در مدینة 
طیبه روح مطھرش بسوی آشیان رحمت پرواڑ مود''. 

ومشھور آن است کە دختران آن حضرت چھار نفر بودند وهھمه از حضرت خدیجه 
بوجود آمدند: 7 

اول ۔- زینب: وحضرت پیشن از بعثت وحرام شدن دختر ہه کافران دادن او را بہه 
ابی العاص بن ربیع تزویج تو5 امام دختنًابی الصاص از او ہوجود آسد و حضرت 
امیرالمؤمنین ليٛ بعد آز حضرت فاطمه بہ مقتضای وصیت آن حضرت امامه رابه نکاح 
خود درآورد وبعد از شھادت آن حضرت مغیرۃ بن نوفل بن حارثة بن عبدالمطلب او را بہ 
حباله خود درآورد. 

وابن باہویە به سند معتبر روایت کردہ است کہ : امامه بنت ابوالعاص که دختر زیتب بود 


.۳۰۷/ ۴ اعلام الوری ۱۴۱ مناقب اہن شھرآشوب ۲۰۹/۱ کشف الغمة ۱۳۶/۲:کامل اہن اثیر‎ .١ 

.٢‏ رجوع شودیە اعلام الوری ۱۴۰و۱۴۱ ومناقب ابن شھرآشوب ۲۰۱/۱ والوفا بأحوال السصطفی ۶۷۷۔ 
۸. 

۳. تاریخ طبری ۲۱۱/۲: سیرۂ ابن حبان ۴۰۸ کامل ابن اثیر ۳۰۷/۲ 

۴. رجوع شود یہ استیعاب ۵۶/۱ و ۱۸۱۸/۴ ومناقب ابن شھراشوب ۲۰۹/۱. 

۵. رجوع شود یه اعلام الوری ۱۴۰ و البدایة والٹھایة ۲۵۶/۵. 


احوال فرزندان حضرت رسول َلژٍّ مک ۵ 


آن حضرت بە نکاح مغیرۃ بن نوفل درآمد, پس او را مرض شدید عارض شد کہ ژہائش 


بند آمدء پس حضرت امام حسن و امام حسین فلئّلا ہر بالین او حاضر شدند در وقتی کە او 

قادر بر سخن گفتن نبود واو را بر وصیت داشتند با آنکه مغیرہ کراھت داشت وصیت او راء 

پس بہ او میگفتند کہ : آزاد کردی فلان غلام را؟ واو اشارہ به سر خود می کردکه بلی: پس 

میگفتند کە فلان کار را از برای تو بکنند؟ واشارہ بە سر خود می کرد که بلی.وبه این 

درزش وصیت کرد و آن دو بزرگوار اجازۂ وصیت او نمودند'''. 

8أ ومنقول است کہ: شا مرگ ہر ا مد ریپ تلانکی 5ت مفرت 
خدیجه ب او دادہ بود بہ نزد حضرت فرستاد برای فدای شوھر خودء چون حضرت را نظر 
بر آن قلادہ افتاد خدیجہ را یاد ننود ورقت گرد واز صحابه طلب شمود کہ شدلی او را 
ہبخّند و ابوالعاص را بی فدا رھا کنندء صحابہ چینین کردند ورسول خدالَلككْةٍ از 


ابوالعاص شرط گرفت چون بہ مکھ برگردد زیشت ا اه تََاامَم حضرت فرستد واو بہ شرط 


شود وفا ئمودو زیتب را فرستاد!' و بعد از آن لٰخَوكَرہمینھته-آمد و مسلمان شد!' چنانکہ 


۔ تن ۴) مور 


مكلی ازقسۂ او ساقأفملکورشذ وزینب دَرٴمَدَينهَدرَِسال‌هنتم مجرت 
روایتی در سال ھشتم'“ ۔بە رحمت ایزدی واصل۔شد. 

7 دوم ۔رقیهء وگویندکه او راعتبہ پسر اہولھب تزویج نموددر مک و پیش از دخول اورا 
طلاق گفت: ودر مدینە عثمان او را تزویج نمود و عبداللہ از او بوجود آمد و در کودکی مرد. 
ورقیه در مدینه بە رحمت ایزدئ واصل شد در هنگامی که جنگ بدررو دادا“۔ 


٦‏ سوم ۔امٌکلثوم, واو را نیز عثمان بعد از رقیه تزویج نمود, وگویند کە در سال هفتم 


.١‏ من لا یحضر الفقیه ۱۹۸/۴ : تھذیب الاحکام ۲۵۸/۸ و۲۴۱/۹. 
۲,. مجمع البیان ۵۵۹/۲ تاریخ طبری ۴۳/۲۔۴۴, 

۳. مناقب ابن شھرآشوب ۲۰۹/۱ 

۴, مثاقب ابن شھرآشوب ۲۰۹/۱ 

۵ تاریخ طہری ۲ء للمنتظم ۳۴۹/۳: البدایة والتھایة ۲۶۸/۵ 
۶, اعلام الوری ۱۴۰ البدایة والٹھایة ۲۶۸/۵. 


۵۰۶ 2 ہاب پنجاہ ویکم 
فجرت به رحمت ایزدی واصل عد!'. 

مؤلف گوید: آنچه از روایات ظاہر شدکە تزویج و وفات امٌکلئوم پیش از تزویج 
و وفات رقیه ہودہ است''', اقویٰ واصح است ھرچند ثائی اشھر است ؛ و جمعی از علمای 
خاصہ وعامۂ را اعتقاد آن است کہ رقیه وامُکلثوم دختران خدیجه بودند از شوهر دیگر کہ 
پیش از رسول خدا٤َليٍ‏ داشتہ وحضرت ایشان را تربیت کردہ بود ودختر حقیقی آن 
جناب نبودند!۳؛ر سس گند ک: دخترآن ھالہ خواہر خدیجہه ہودہاند'''. وہر نفی ایر 
دو قول روایت معتبرہ دلالت جوسیواستژنہ۔۔۔ے 
عثمان مسلمان نمی بود رسول خداؿَككتُهٍ دو دختر خود را به او تزویج نمی مود واین 


"٠‏ شبھه باطل است به چند وجە: 

اول ۔ آنکه ممکن است که تزویج کردن حضرت دختران خود را یا دختران خدیجہ را 
به او پیش از آن باشد کە حق:تمالی خَرّام گرداند دختر دادن بە کافران را چٹائکە یە اتفاق 
مخالفان حضرت زینپ را بھ ابوالعاص تزویج نمود در مکه در وقتی کہ او کافر بود؛ 
وھمچنین رقیه وامکلثوم زا بنا پر مشھور میان مخالفان بہ عتبہ وعتیق که پسران ابولھب 
بودند وکافر بودند تزویج نمودہ بود پیش,از آئکه به عثمان تزویج نماید. 

جواب دوم آنکە مسلمان بودن او در وقتی کە حضرت دختران خود را ہە او تزویج 
نمودہ منافات ندارد با آنک در آخر بە انکار کردن نصّ امیرالمؤمئین لللٍ و سایر کارهابی 
کە موجب کفراست از او صادرشد کافر ومرتد شدہ باشد. 


جواب سوم کہ جواب حق است آن است کہ ایشان داخل منافقان ہودند وہرای خوف 


.۴۰۴ قرب الاسناد ۱۹ خصال‎ .٢ 

۳. مناقب ابن شھرآشوب ۲۰۹/۱ء ودر آن وهمچٹئین در بحار الانوار ۱۵۲/۲۲ نام دختران را ہ زیتپ ورقیہء 
ذکر ئمودمائد, 

۳ مناقب اہن شھرآشوب ۲۰۶/۱ ودر آن وھمچنین در بحار الانوار ۱۹۱/۲۲ نام دختران را ×رقيه وزینبء 
ذکر ئمودمائد. 


۵, مثاقب اہن شھرآشوب ۲۰۹/۱. 


احوال فرزندان حضرت رسول وا کہ ۰۷ 


رظنم پَنظاف اظھار ہہ الام می کزفند وَدرَاان کافر بزدند وحق سالی سکم فریوت 
بود برای حچکُم ومصالح کە ان حضرت بر ایشان در ظاہر حکم اسلام جاری گرداند ودر 
طھارت ومناکحہ ومیراث دادن وسایر احکام ظاھر ایشان را ہا مسلمانان شریک گرداند: 
لپذا آن حضرت درھیچ حکمی از احکام ایشان را از مسلمانان جدا نمی کرد و اظھار نفاق 
ایشان نمی‌ئمود. 

وچنانکہ خاصہ وعامه روایت کردہاند: آن جناب ہر عبدالل بن أَبٔیٌ کە مشھور یه نفاق 
بود بعد از مردن نماز گزارد' برای تألیف قلب ایشان, پس اگر دختر بە عثمان دادہ ہاشد 
بنابر آنئکہ در ظاہر مسلمان بودہ است دلالت نمی کند بر آنکه در باطن کافر نبودہ است 
وتألیف قلب ایشان ودختر خواستن از ایشان و دختران دادن بە ایشسان در تشرویج دین 
اسلام واعلای کلمۂ حق مدخلیت عظیم داشت: ودر ایٹھا مصالح بسیار بودکه اکثر آٹھا بر 
عاقل متأمل پوشیدہ نیست: واگر آن جناب اظھاراثفاق آشان می نمود واسلام ظاہر 
ایشان را قبول نمی فرمود ہا آن جناب بغیر از قلیلیٰ آڑ ضعفا نلٰی‌ماندند چنانکڈ بعد از ان 
جناب با امیرالمؤمنین ہل بغیر از سەه چھار نفر بخائدندء و تفصیل,اپن سخن بعد از این 


مذکور خواہد شد انشاء الله تعالی. إ 
بیان خواہد شد انشاءاللہ تعالی. 


کلینی و قطب راوندی بە سندھای معتبر از یزید ہن خلیفه روایت کردہائد که گفت: من 
در خدمت امام جعفر صادق 388 ودم کہ عیسی بن عیدللہ قمی اڑ آن جتاب پرسید: :یا 
زان بە نماز جنازہ حاضر می شوئند؟ 

حضرت فرمود: مغیرة بن ابی العاص دعوی کرد کہ در روز أحد من شکسعم دنعان 
رسول خدايَلكٍ راو لبھای مبارک آن حضرت را شکافتم, و دروغ گفت؛ و دعوی کردکە 
من حمزہ ہچ راکشتەام, ودروغ گفت؛ ودر جنگ خندق ہا مشرکان به جنگ رسول 


.۳۱/۵ تذسیرعیاشی ۱۰۱/۲؛کامل ابن اثیر ۲۹۱/۲۔۲۹۲ البدایة والٹھایةۂ‎ .١ 


